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نصیحت  –اصل ششم  –اصول سبعه   –رابطه کار مند با  خلق سازمانی  –سازمانی از فقه انگیزش رابطه چهارم 

 به ناصح دارد   نصیحت منصوحی که کدورت خاطر وسوء ظن نسبت   – نصیحت غیر موثر    –  8فقه الحدیث  -11
   طالب نصحیت   دظن یا کدورت خاطر دارند نبایکاران سوء: کارکنانی که نسبت به بعض هم  118  ی لهئمس 

 قرار کنند ثر را بر ؤ م   ی ناصحانه  ی بعد رابطه  ، طرف کنندای را بر چنین سابقهمگر این   ، باشند از او
 دهیم: قه الحدیث را ادامه میف

اَ قَ لْبُ غَیْرِكَ   النُّصْحَ لََ تَطْلُبِ الصَّفَا مَِّنْ كَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ لََ   للِْمُتَوكَِ لِ   وَ قاَلَ   مَِّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظنَِ كَ إلِیَْهِ فإَِنََّّ
 1لَكَ كَقَلْبِكَ لهَُ. 

— ظاهرا  ولو  —خطاب به مدیری به نام متوکل که لَبد طلب نصیحت از امام کرده بود  امام  ،  در این خبر معلقه
این مدیر مقتدر و مستبد —ولو جائر— المسلمین  ةو امام هم در مقام نصیحت لَئم فرماید که ناصحانه می  به 

ایجاد کرده برایش  از کسی که کدورت خاطر  ند انتظار صفا  تو نخواهد گفت  .اشته باشای  به  محض » و    او ناب 
توانند لذا کارکنان تا می  .گویی استبکدورت مانع صفا  و نا.  جایی استرا از او طلب نکن که طلب بی  «النصح

با وجود   خواهی نسبت به آنان دچار مانع شود و اصولَ  کاران شوند تا نصیحت و خیر نباید باعث کدروت خاطر هم
دل  کدورت بوددر  طالب صفا  نباید  است.  ها  النصح  همان محض  بهصفا  نصیحت خلوص؛  مرادف   که  معنای 

با رفتار سازمانی   .گلو نباشد   یید زلَل باشد تا گوارا باشد و غصهبا  د و نباید کدر باش   که   مثل آب  . صفاست
نباید طالب  «؛مَِّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظنَِ كَ إلِیَْهِ  النُّصْحَ وَ لََ »که تر اینمهم  یو اما نکته. ید آش میکدورت پی  نجارهبهنا

گاهی   .بدبین هستیم  به اوبه هر دلیلی  یعنی    ،ستکاری بود که مورد سوءظن مانصح و متوقع نصح از سوی هم
  ن  إ ن  من الظ    اجتنبوا کثیرا  »  :طلاق قوله تعالیلإ  ، مِکن است اثم و گناه هم نباشد   . ولی سوء ظن است  ،دلیل هم ندارد

 ، زیرا ظن طبیعی است  ،هاآن   ی نه همه  ،بعض ظنون اثم هستند   فرماید حتما  مند میقاعده  ییهآکه ذیل    «ثمإن بعض الظ  
که نصح با توجه به این  ت.قلبی و درونی و معنوی اس یعنی    ، اثم گناه باطنی است  و   اثم است  ، اگر شد ظن  ولی سوء 

ولو دلیل —شده  ثمآ در اثر سوء ظنقلب  عنی  ی  2«، آثم قلبه»  :الیاگر قلب آثم باشد کقوله تع ،بی استهم فعلی قل
زیرا ،  الب نصح باشیط   از کسی که به او سوء ظن داریگاه است که نباید  آن .  نخاصی هم نباشد بر این سوء ظ 

مشورت و   . لذاایاو را مردود کرده،  نصیحت  هنگام از    پس پیش  .حسن ظن نداری  و به او و نصائح او اعتماد  
  .را برای نصیحت گزینش نکن  نصیحت مخواه از او و او

گرداندن سوء ظن به سوی به معنای  ،  صرف اگر با الی متعدی شود  .«الیه  كفت سوء ظن صر »که  دوم این
جا لذا در این  «.اصرف عنی و: »له و کق،  و دور کردن است ن برگرداند ، و اگر با عن متعدی شوداست مظنون 

.  توانستی نداشته باشیمیو    ظن داشتن است که خودت در این گرایش و گردش نقش داری  صرف به معنای سوء
 اکنون زیرا از  ،  چون لغو است  ،باشمنباید طالب نصح    ، بسیار طبیعی است که وقتی  خودم سوء ظن دارم  این
اَ قَ لْبُ غَیْرِكَ إِ »َ  :کهشود  مطرح می توسط امام   مندی و قاعده سپس تعلیل جالب.  امقبول را خنثی کرده  ی فهنط نََّّ

فعلی قلبی   ر و ظن امنصح و سوء  دهدمیکه نشان    دقیقی است  و  شناسانهروان بسیار    ینکته  .«لَكَ كَقَلْبِكَ لَهُ 
ظن داری او هم یعنی اگر به او سوء  . کارت استکار تو برای تو مثل قلب تو برای همفرماید قلب همزیرا می،  است

 و  که دو بعد مثبت و منفی   «لی القلبإ القلب یهوی »مشهور است که   . اشتظن خواهد دبه تو سوء و طبعا   قلبا  
 

 . 038، ص. 75. ج ، بیروت( )ط بحار الأنوار مجلسی،  1
نَ  وَ إِنْ کُنْتُُْ عََ  2 مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا  فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُُِ

َ
دُوا كاتِبا  فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أ  تَجِ

هُ آثِمٌ قَلْبُهُ  سَفَرٍ وَ لََْ هادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّ هُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّ َ رَبَّ قِ اللََّّ مانَتَهُ وَ لْيَتَّ
َ
 أ

ُ بِِا تَعْمَلُونَ عَليٌ  خبر »إن « و إسناد الإثم إلى القلب. لأن  الكتمان یقترفه،  اي: يأثم قلبه، أو قلبه يأثم. و على الث اني، الجملة   (283البقرة : . )وَ اللََّّ
و قرئ: قلبه )بالن صب،    العباد.   و بما في الص دور یجازى   :   : قال و في نهج البلاغة  أعظم الأفعال. أو للمبالغة. فإن ه رئیس الأعضاء. و أفعاله  

هُ آثِمٌ قَلْبُهُ   :  قال في قول الل      عن أبي جعفر،  روى جابر  :من لَ يحضره الفقیهو في    .(كحسن وجهه قمی  )  .قال: كافر قلبه   وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّ
 ( 103 ص.  ،نهج البلاغة؛ 472 ، ص. 2. ج ،تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائبمشهدی، 



 ظن گوید که قلب تو اگر سوءمی  یه همدر مانحن ف  «.قلبی لقلبکم سلم»  لمزور   الزائر  کقول  ،بغض را با هم دارد  حب و 
خواهی را از شود خیر نَّی  .شوداثر میمیان نصح قربانی و بی  ظن به تو دارد و در ایناو هم سوء  ،دارد  کاربه هم

 . کاری توقع داشت و طالب بودچنین هم
نباید طالب نصحیت از او   ،ظن یا کدورت خاطر دارند کاران سوءکارکنانی که نسبت به بعض هم  که  فتحصل

 3.قرار کنند ثر را بر ؤ م یناصحانه  یبعد رابطه  ، طرف کنند ای را بر چنین سابقهمگر این  ،باشند 
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